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     ‌ گزارش

درخواست قصاص براي عامل قتل 
خيابان پاسداران

     جلال مهرگان 
پشت در خانه، درست لحظه‌اي كه مرد ۷۲ ساله مي‌خواست از ماشين پياده شود، 
يك موتور سوار از راه رســيد و بدون كمترين ترديدي، گلوله‌اي را به مغز او نشانه 
رفت. جنايت شامگاه دوم بهمن ۱۴۰۳ در محله پاسداران تهران اتفاق افتاد. جايي 
كه يك اختلاف ۴۰۰ هزار دلاري و يك قطعه زمين، انگيزه آدم‌كشــي سفارشــي 
شد. حالا ســه متهم اين پرونده كه يكي از آنها در بيمارستان لو رفت، مقابل قاضي 
ايســتاده‌اند و هر كدام ديگري را قاتل اصلي معرفي مي‌كند. اولياي‌دم براي عامل 
قتل درخواســت قصاص و براي همدستان وي درخواست اشــد مجازات كردند.

شامگاه سه‌شنبه، دوم بهمن ۱۴۰۳. هنوز چند دقيقه‌اي از تاريك شدن هوا نگذشته بود كه 
صداي انفجار محله پاسداران تهران را به هم ريخت. عابران وحشت‌زده مرد سالخورده‌اي 
را ديدند كه هدف شليك گلوله قرار گرفته بود. ‌گلوله از پشت فرمان خودرو، پيكر پيرمرد 
۷۲ ساله را نشانه رفته بود. با اعلام حادثه به مركز فوريت‌هاي پليسي، مأموران پليس در 
محل حاضر شدند. با حضور بازپرس و انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات جنايي در 

اين باره به جريان افتاد. 
    رد پاي يك موتور سوار در دوربين‌ها

كارآگاهان با بررسي دوربين‌هاي مداربسته اطراف، صحنه را بازسازي كردند. فيلم‌ها نشان 
مي‌داد دو سرنشين يك موتورسيكلت، ساعت‌ها در همان حوالي كمين كرده‌بودند. يكي 
كلاه كاسكت داشــت، ديگري نقاب زده بود. آنها دقيقه‌شماري مي‌كردند تا پيرمرد از راه 

برسد. 
درست لحظه‌اي كه خودروي مقتول مقابل خانه متوقف شد، موتورسوار او را مورد شليك 

قرار داد. پيرمرد همان‌جا، پشت فرمان خودرويش جان داد. 
    اختلاف ملكي 

كارآگاهان اداره دهم آگاهي بلافاصله خط اختلافات مقتول را بررسي كردند. رد و بدل شدن 
چند نامه، چند دادخواســت و چند وعده فروش زمين، گوشه‌اي از اين ماجرا بود. اما يك 
نام بيش از همه تكرار مي‌شد: »بشير«، مرد افغاني كه با مقتول اختلاف حساب ۴۰۰ هزار 
دلاري داشت. بشير كه در كار خريد و فروش لاستيك‌هاي سنگين با مقتول شريك بود، 
در تحقيقات اوليه انكار كرد، اما چهار ماه بعد، در بازجويي‌هاي تخصصي، سكوت شكست و 
پرده از راز جنايت برداشت‌:»با مقتول اختلاف عميقي داشتم. چند قطعه زمين هم دستش 
بود. يك نفر را اجير كردم. . . او با همدستي فاميلش، پيرمرد را كشت« با اين اعتراف بود كه 

مأموران به سراغ جبار )قاتل فراري( و مالك )همدست او( رفتند. 
    لو رفتن قاتل در بيمارستان

جبار بلافاصله پس از جنايت، خود را به بندرعباس رســاند. شغل جديد گرفت، زندگي 
تازه‌اي ســاخت و فكر مي‌كرد ديگر هيچ ردپايي از او باقي نمانده اســت، اما تقدير جاي 
ديگري رقم خورده بود. چند ماه بعد، همسر جبار تصادف كرد و او ناچار به تهران بازگشت. 
در يكي از بيمارستان‌هاي پايتخت، شناسايي و بازداشت شد. جبار در همان بازجويي‌هاي 
اوليه، نفس‌هاي آخر انكار را رها كرد و گفت: »بشــير و مقتول اختلاف حساب ۴۰۰ هزار 
دلاري داشتند. بشير مي‌خواست زميني را جاي حسابشان پس بدهد. حتي چند روز قبل 
از ماجرا، به خانواده بشير در افغانستان حمله شــده‌بود و بشير مي‌گفت پشت اين حمله 

مقتول بوده‌است.‌«

    مثلث اتهام در دادگاه؛ هر 3 منكر شدند
با تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست، پرونده به شعبه نهم دادگاه كيفري يك استان 
تهران به رياست قاضي »سجاد منافي‌آذر« رسيد. در اين جلسه، هر سه متهم )بشير، جبار 
و مالك( مقابل اولياي‌دم ايستادند. وكيل شاكيان با درخواست قصاص براي جبار و اشد 
مجازات براي دو متهم ديگر‌ گفت: »بشير ۲۰۰ ميليون تومان پيش‌قسط به جبار داده بود. 
۱۵۰ ميليون تومان ديگر هم وعده كرده‌بــود. آنها مقتول را تا جلوي خانه تعقيب كردند. 
جبار پيرمرد را به اسم صدا زد، مطمئن شد كه خودش اســت و بعد شليك كرد« اما در 
اقدامي غيرمنتظره، جبار كه قبلًا اعتراف كرده بود، حالا همه چيز را تكذيب كرد و گفت: 
»بشير از من خواسته بود برايش چكي به ارزش 5 ميليارد تومان نقد كنم. من نقشي در قتل 
نداشتم. در بازجويي‌ها به خاطر وعده جلب رضايت و تهديد بچه‌ام دروغ گفتم. بشير فيلم 

پسرم را در زندان برايم فرستاده بود.‌«
    انگشت‌هاي اتهام به سوي هم

در حالي كه جبار خود را بي‌گناه نشان مي‌داد، مالك )متهم به كمك در فرار و اختفاي ادله( 
وارد ميدان شد و مستقيماً جبار را قاتل معرفي كرد: »روز حادثه جبار به من زنگ زد كه 
به دنبالش بيايم. گفت مي‌خواهيم درباره كار بندرعباس صحبت كنيم. او را به پاسداران 
بردم. ناگهان به سمت يك پژو ۲۰۷ شيشه‌دودي رفت و شليك كرد. ترسيدم و فقط فرار 

كردم. جبار از من سوءاستفاده كرد.‌«
اما جبار در پاسخ»مطمئنم بشير مالك را اجير كرده تا عليه من حرف بزند.‌« و بالاخره بشير 
كه با اتهام معاونت در قتل پاي در جايگاه گذاشت، گفت: »كارهاي اداري‌ام را جبار انجام 
مي‌داد. آن روز فقط ساعت تردد پيرمرد را به جبار گفتم تا راحت پيدايش كند. نمي‌دانستم 

او قصد آدم‌كشي دارد.‌«
رئيس دادگاه پرسيد: »چرا سيمكارت جبار به نام توست؟«بشير پاسخ داد: »اگر مي‌دانستم 

چنين قصدي دارد، هيچ‌وقت برايش سيمكارت نمي‌خريدم.‌«
هيئت قضايي بعد از شنيدن آخرين دفاع متهمان و وكلاي آنها وارد شور شدند. 

پرونده همچنان باز است و منتظر رأي قاضي.

     آرمين بينا  
دو پســرعمو، پــس از ســرقت 50 ميليــون تومــان از خانــه 
دوستانشــان، ســر تقســيم پــول درگيــر شــدند. درگيــري 
بــه قتــل انجاميــد و قاتل خــود را بــه پليــس معرفــي كرد. 

         
بامداد چهارشنبه، بيستم خردادماه، مأموران پليس تهران تماسي تلفني دريافت 
كردند كه آنها را به يكي از خيابان‌هاي شرقي تهران كشاند. مرد جواني با صدايي 
كه از شدت ناراحتي مي‌لرزيد، به آرامي گفت: »پسرعمويم را به قتل رساندم. 

بياييد مرا با خودتان ببريد. ديگر طاقت ندارم.«
پس از قطع تماس، به ســرعت تيمي از مأموران پليس به آدرس اعلام‌شــده 

اعزام شدند. 
    صحنه دلخراش در خانه مجردي

مأموران پليس در محل حادثه، كه يك خانه مجردي كوچك بود، با جسد مرد 
۳۷ ساله‌اي به نام بهرام روبه‌رو شدند. پارچه‌اي دور گردنش پيچانده شده‌بود و 

ديگر جاني در بدن نداشت. 
قاتل، مرد ۳۵ ساله‌اي به نام كيوان، در همان محل حادثه خود را تسليم پليس 
كرده بود. او با چشــماني گريان كنار جسد پســرعمويش نشسته بود و گريه 

مي‌كرد. 
    ورود بازپرس ويژه قتل

با اعلام خبر قتل، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه با تيمي 
از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل حاضر شد و تحقيقات خود را آغاز 
كرد. بررسي‌هاي تيم جنايي نشان داد قاتل و مقتول پسرعمو هستند و هر دو در 
تهران كارگري مي‌كنند. آنها در اين خانه مجردي كوچك با هم زندگي مي‌كردند 
و ظاهراً رابطه خوبي با هم داشتند، اما ساعتي قبل، بر سر تقسيم اموال سرقتي، 

درگيري خونيني رقم زدند. 
    راز جنايت؛ سرقت ۵۰ ميليون توماني

قاتل پس از انتقال به اداره پليس، با اظهار پشيماني به قتل پسرعمويش اعتراف 

كرد. او در توضيح ماجرا به كارآگاهان گفت: »من و پســرعمويم با هم زندگي 
مي‌كرديم و هر دو كارگري مي‌كرديم. ما هيچ مشكلي با هم نداشتيم و خيلي 
هم دوست بوديم، اما پس از سرقت ۵۰ ميليون تومان از خانه يكي از دوستان 
مشتركمان، اختلافمان شروع شــد. هرگز تصور نمي‌كردم كه دستم به خون 

او آلوده شود.«
    طمع، زندگي دو پسرعمو را بر باد داد

قاتل ادامه داد: »چند روز قبل، میهمان خانه يكي از دوســتان مشتركمان 
بوديم. از قبل خبر داشــتيم كــه او مبلغ ۵۰ ميليون تومــان در خانه‌اش 
نگهداري مي‌كند. آن روز او از ما پذيرايي كرد.‌‌ حين رفت و آمد، از فرصت 
اســتفاده كرديم و ۵۰ ميليون تومان را از خانه‌اش برداشتيم. بعد از اينكه 
از خانه او آمديم، دوستمان متوجه سرقت پولش شد و از ما خواست آن را 

برگردانيم، اما ما قبول نكرديم.«
    اختلاف بر سر تقسيم پول

افزود: »پس از تماس دوستمان، ما سر تقسيم آن پول با هم اختلاف پيدا كرديم. 
اول اينكه من ترديد داشتم پول دوســتمان را برگردانيم يا سرقت را به گردن 
نگيريم، اما پسرعمويم اصرار داشــت آن پول را بين هم تقسيم كنيم. همين 
موضوع باعث مشاجره ما شد. حرفمان به دعوا كشيد و با هم درگير شديم. داد و 

بيداد كرديم، اما هيچ‌كس صدايمان را نشنيد.«
    خشم و پاياني تلخ

متهم با چشماني اشــك‌آلود ادامه داد: »وقتي درگيري ما بالا گرفت، عصباني 
شدم. ناگهان چشمم به پارچه‌اي افتاد كه در آن نزديكي بود. بدون اينكه فكر 
كنم، پارچه را برداشتم و دور گردن پســرعمويم انداختم و كشيدم. تا اينكه به 
خودم آمدم و فهميدم پســرعمويم نفس نمي‌كشــد و فوت كرده‌است. خيلي 
پشيمان شدم. ساعتي بالاي ســرش گريه كردم. بعد تصميم گرفتم حادثه را 

به پليس خبر دهم.«
    انتقال جسد به پزشكي قانوني

همزمان با اعتراف قاتل، جسد بهرام براي مشخص شدن علت اصلي مرگ و انجام 

     غلامرضا مسكني 
دختر پولداري كه پنج بار ســابقه ســرقت دارد، با همدســتش از ويلاي يك 
تاجر در نيــاوران ۷۰ ميليــارد تومان اموال و يك دســتگاه خــودروي بنز 
ســرقت كرد. پليس آنهــا را دســتگير و خــودرو و اموال را كشــف كرد. 

         
چندي قبل، تاجر سرشناسي با اداره پليس تماس گرفت و از سرقت ۷۰ ميليارد توماني 

اموال خانه ويلايي‌اش در منطقه نياوران خبر داد. 
او در توضيح ماجرا به مأموران گفت: »همراه خانواده‌ام براي چند ساعتي از خانه بيرون 
رفته بوديم. لحظاتي قبل وقتي وارد خانه ويلايي‌ام شــديم، بــا صحنه عجيبي روبه‌رو 
شديم. خودروي بنزم داخل پاركينگ نبود. معلوم بود سارقاني به خانه‌ام دستبرد زده‌اند. 
به سرعت به داخل خانه رفتيم و حدسم درست بود. چند تخته فرش نفيس و ساعت‌هاي 
لوكس و تعدادي وســايل ديگر كه بيش از ۷۰ ميليارد تومان ارزش داشت، به سرقت 

رفته بود. نمي‌توانستم باور كنم كسي توانسته باشد به اين راحتي وارد خانه من شود.«
   ردپاي حرفه‌اي؛ درها سالم بود

با شكايت مرد تاجر، پرونده براي بررسي در اختيار تيم زبده‌اي از كارآگاهان پايگاه يكم 
پليس آگاهي پايتخت قرار گرفت. 

بررسي‌هاي فني در محل حادثه نشان مي‌داد درهاي ورودي سالم است و هيچ اثري از 
تخريب روي آنها ديده نمي‌شود. معلوم شد ســارقان به صورت حرفه‌اي عمل كرده‌اند 
و پس از باز كردن در خانه ويلايي و ســرقت اموال و خودروي بنز، هيچ ردي از خود به 

جا نگذاشته‌اند. 
     دوربين‌ها؛ زن و مرد نقابدار

در ادامه بررســي دوربين‌هاي مداربســته محل حادثه و اطراف آن، مأموران دريافتند 
سارقان زن و مرد جواني هستند كه ماســك و كلاه به سر دارند تا چهره‌شان شناسايي 
نشود. ســارقان با خودروي اچ‌سي كراس كه پلاك آن پوشيده شــده بود، وارد كوچه 
مي‌شوند و با كليدي در را باز مي‌كنند. پس از ســرقت، يكي از آنها با خودروي اچ‌سي 

كراس و ديگري با خودروي بنز شاكي از محل فرار مي‌كنند. 
    اشتباه سارقان؛ برداشتن كاغذ از روي پلاك

در حالي كه سارقان پلاك خودروشان را پوشــانده بودند تا شناسايي نشوند، مأموران 
دوربين به دوربين آنها را تعقيب كردند. سارقان پس از طي مسافتي طولاني، براي اينكه 
از سوي گشت‌هاي پليس توقيف نشوند، كاغذ روي پلاك را برداشتند. همين سرنخ باعث 

شد صاحب خودرو شناسايي شود. 
با بررسي پلاك، صاحب خودرو كه زن ميانسالي بود شناسايي شد. او زن پولداري بود 
كه همراه خانواده‌اش در يكي از خيابان‌هاي شمال تهران زندگي مي‌كرد و در بازجويي 
به مأموران گفت: »روز حادثه، خودروي اچ‌سي كراســم در اختيار دختر جوانم به نام 

شيما بود.«
    دختري با ۵ سابقه سرقت

بدين ترتيب، شيما تحت تعقيب قرار گرفت. بررسي سوابق او حكايت از آن داشت كه 
اين دختر ۳۰ ساله، با وجود اينكه خانواده‌اش پولدار هستند و در شمال تهران زندگي 
مي‌كنند، چند سابقه سرقت در كارنامه‌اش ثبت شده‌اســت. آخرين بار مدتي قبل از 

زندان آزاد شده‌بود. 
مأموران پاتوق متهم را شناسايي كردند و شيما را به همراه همدستش كه او هم سارق 

سابقه‌داري بود، بازداشت کردند. 
    كشف بنز و اموال سرقتي

سرهنگ مهدي معمارپور، فرمانده پايگاه يكم پليس آگاهي تهران بزرگ، 
درباره اين خبر گفت: »متهمان پس از دســتگيري از ســوي كارآگاهان 
پليس به پايگاه يكم منتقل شدند و به سرقت از خانه ويلايي اعتراف كردند. 
همچنين مأموران از مخفيگاه متهمان، خــودروي بنز و چند تخته فرش 
نفيس سرقتي را كشف كردند. تحقيقات از متهمان براي شناسايي مابقي 

اموال سرقتي و سرقت‌هاي احتمالي سارقان ادامه دارد.«
    اعتياد زندگي‌ام را نابود كرد

شيما، دختر جواني است كه در خانواده‌اي مرفه زندگي مي‌كرد، اما رفت‌وآمد 
با افراد ناباب و شركت در میهماني‌هاي شبانه، او را به دام اعتياد كشاند. به 
گفته خودش، از دوران كودكي به هيجان و ماجراجويي علاقه زيادي داشت. 
همين روحيه هيجان‌طلبي در نهايت باعث شد به اعتياد روي بياورد و براي 

تأمين هزينه‌هاي آن دست به سرقت بزند. 
شيما، چند تا سابقه داري؟

تا الان پنج بار به اتهام سرقت و مواد مخدر بازداشت شده‌‌ و به زندان رفته‌ام. 
بار آخر كه آزاد شدم، فكر مي‌كردم ديگر برنمي‌گردم، اما نشد. 

من در زندگي‌ام مشكل مالي نداشــتم. خانواده‌ام در شمال تهران زندگي 
مي‌كنند و هيچ كمبودي نداشتم، اما از دوران كودكي عاشق هيجان بودم. 
در میهماني‌هاي شبانه، معتاد به مواد مخدر شدم. پس از اينكه معتاد شدم، 
كم‌كم با ســارقان آشنا شدم و وارد باندهاي ســرقت شدم. هيجان سرقت 

برايم جذاب بود. 
با همدستت چطور آشنا شدي؟

او هم معتاد به مواد مخدر‌ و سارق سابقه‌داري است. ما در پاتوق موادفروشان 
و خلافكاران با هم آشنا شديم. بعد از آشنايي، تصميم گرفتيم با هم سرقت 

كنيم. 
در اين مدت از چند خانه سرقت كرديد؟

راستش، پس از اينكه از زندان آزاد شديم، اين اولين سرقت ما بود. شايد هم 
اگر دستگير نمي‌شديم، آخرين سرقت‌مان بود. چون با اين سرقت پول خوبي 

گيرمان مي‌آمد و مي‌توانستيم مدت‌ها خوشگذراني كنيم. 
چطوري خانه ويلايي را براي سرقت انتخاب كرديد؟

آن روز من خودروي مادرم را برداشته بودم و با سيروس در خيابان‌هاي بالاي 
شــهر دور دور مي‌كرديم. به دنبال خانه‌اي مي‌گشتيم كه صاحبش نباشد. 
وقتي زنگ خانه ويلايي را زديم و كسي جواب نداد، آن خانه را براي سرقت 
انتخاب كرديم. سيروس با شاه‌كليدي كه داشت، در را باز كرد و وارد خانه 
ويلايي شديم. پس از سرقت اموال، سوئيچ خودروي بنز را ديديم و تصميم 

گرفتيم خودرو را هم سرقت كنيم. 
 در اين مدت با خودروي بنز چه كار مي‌كرديد؟

با خودروي ســرقتي در خيابان‌هاي بــالاي شــهر دور دور مي‌كرديم و با 
خودروهاي بچه پولدارها كورس‌هاي شبانه مي‌گذاشتيم و تفريح مي‌كرديم. 

حسابي به ما خوش مي‌گذشت. 
فكر مي‌كرديد دستگير شويد؟

نه به اين زودي. البته آخر كار خلاف، دستگيري است و ما هم مي‌دانيم، اما در 
اين سرقت، ما حرفه‌اي عمل كرديم. چهره‌مان را پوشانديم و اثر انگشت هم از 
خودمان به جا نگذاشتيم. تصور نمي‌كرديم به اين زودي شناسايي و دستگير 

شويم، اما پليس خيلي سريع‌تر از چيزي كه فكر مي‌كرديم، به ما رسيد. 
 حرف آخر؟

كاش معتاد نمي‌شدم.

از ويلاي نياوران
با همدستی دختر پولدار
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آزمايش‌هاي لازم به پزشكي قانوني منتقل شد. متهم براي ادامه تحقيقات بيشتر 
در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. تحقيقات براي روشن 
شدن زواياي پنهان اين حادثه و همچنين بررسي سرقت ۵۰ ميليون توماني از 

دوست مشتركشان ادامه دارد. 

کودکان شكنجه‌شده 
به آغوش مادر 
برمی‌گردند
دو خواهر هفت و ۱۵ ســاله ســنندجي كه هفته‌ها در 
يك سرويس بهداشــتي متروكه زنداني شده‌بودند و 
زير‌شــكنجه‌هاي وحشــيانه پدر و نامادري، يك قدم 

تا مرگ پيش رفته بودند، حالا در بيمارســتان با مرگ 
دســت و پنجه نرم مي‌كنند. يكي زيــر تيغ جراحي 
فك و صــورت، ديگري درگير تروماي شــديد رواني. 

         
»نارين« ۱۵ ســاله و »آيلين« هفت ســاله دو خواهري 
هستند كه از سوي پدر و نامادري‌شان در سنندج شكنجه 
شده‌اند. دكتر شــعله شــاه‌غيبي، رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي كردســتان با همراهي يك تيم تخصصي، روند 
درمان اين كودكان را زير نظر گرفته‌اســت. نارين كه با 
چهار شكستگي مهم شامل شكستگي صورت، استخوان 

ران، مفصل لگن و شكســتگي مزمن گوش دست‌وپنجه 
نرم مي‌كند، روز سه‌شنبه تحت يك عمل حساس جراحي 

فك و چانه قرار گرفت.
 جراحي پاي اين دختر نوجوان نيز پيش از اين با موفقيت 
انجام شده‌اســت، اما ابعاد وحشــتناك اين پرونده وقتي 
روشن مي‌شــود كه بدانيد اين دو خواهر، پس از ازدواج 
مجدد پدرشــان با زني ديگر، ماه‌ها در خانــه‌اي كه بايد 
پناه‌شــان باشــد، تبديل به‌ بي‌رحم‌ترين آزارها شــدند. 
اوج فاجعه جايي اســت كه يك ماه تمام در يك سرويس 
بهداشتي رها شده و بدون آب و غذا، در آستانه مرگ قرار 

گرفتند. صداي همســايه‌ها بود كه فريــاد را به پليس و 
بهزيستي رساند و جان آنها را نجات داد. 

در تازه‌ترين تحولات، نارين به دليل وخامت شديد روحي، 
تحت‌نظر فوق‌تخصص روان‌پزشكي اطفال قرار گرفته‌است. 
خوشبختانه آيلين كوچولو با روند درماني بهتر، ترخيص‌ و 

تحويل سازمان‌هاي حمايتي شده‌است. 
به دستور استاندار و با حمايت بهزيستي، خانه‌اي براي مادر و 
اين دو دختر در نظر گرفته شده تا پس از بهبود كامل، زندگي 
جديدي را آغاز كنند. پدر و نامادري نيز بازداشت شده‌اند و 

پرونده آنها در مراجع قضايي در حال رسيدگي است. 


